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مراسم چهلم رهبر شهید در سیس آباد با ح�ور امام �م�ه مشهد برگزار شد

�ا�� ع�ای ای� م�ل�، همه مردم اند

بســیاری از مهمانــان مراســم، رهبــر شــهید را در زمــان حیــات،
ــده  ــا، ش ــن ندیدن ه ــرت ای ــام حس ــد. تم ــده بودن ــک ندی از نزدی
اســت شــوق شــنیدن از آقــا و مــرام و مسلکشــان، آن هــم از زبــان 
کســی کــه منصــوب ایشــان بــود به عنــوان نماینــده ولــی فقیــه 
در خراســان رضــوی و امــام جمعــه مشــهد. آیــت ا... ســیداحمد 
علم الهــدی، بــا صدایــی محــزون، ایــن داغ ناتمــام را تســلیت 
می گویــد و خاطراتــی را از زبــان رهبــر شــهید بیــان می کنــد. مثــل 
ماجــرای تنگدســتی آقا هنــگام تولد دومین فرزندشــان و زهدی 
کــه از همــان دوران طلبگــی، پیــش از پیــروزی انقلاب اســلامی تا 
دوران فعالیــت در حــزب جمهــوری اســلامی، ریاســت جمهــوری 

و رهبــری، همــراه همــواره زندگی شــان بــود.
 او محــور فضیلت هــای شــخصیت آقــا را مقاومــت ومبارزه شــان 
برمی شــمارد، از تأثیــر شــخصیت شــهید نــواب صفــوی روی 
ذهــن آقــا وقتــی نوجوانــی چهارده ســاله بودند، می گویــد و ادامه 
می دهــد: مبارزآفرینــی و مقاوم آفرینــی ایشــان، مهم تــر از مبــارزه 
و مقاومــت شخصی شــان بــود. یــک روز خدمتشــان عرض کردم 
آقــا، بــا مخالفت هــا و بحران هایــی کــه وجــود دارد و حمــلات و 
تهاجماتــی کــه بســیار شــدید اســت، تکلیــف مــا چیســت؟ واقعــا 
ــه  ــد: انقــلاب ب ــد مســیرمان را عــوض کنیــم؟ ایشــان فرمودن بای
پیــروزی نرســیده؛ مــا وســط انقــلاب هســتیم. از بیــن رفتــن شــاه و 
حکومــت ستمشــاهی، پیــروزی نهایــی نبــود؛ یــک نظــام، دولــت 
و قــدرت بــه دســت انقــلاب افتــاد تــا انقــلاب، توســعه پیــدا کنــد.
کی مبــارزه می کردیــم؛ مبــارزه ادامــه دارد. قبــلا بــا یــک ســاوا

امــروز بــا رســانه های صهیونیســتی دنیــا و اســتکبار جهانــی 
مبــارزه می کنیــم. مبــارزه ادامــه دارد تــا پیــروزی انقــلاب؛ یعنــی 
لحظــه ای کــه وجــود مقــدس بقیه ا...)عــج( پرچــم را بــه دســت 

بگیرنــد و خودشــان در میــدان حاضــر شــوند.
دعوت به پیروی حقیقی از شخصیت آقای شهید، حسن ختام 
صحبت ها در محفلی است که در واپسین دقایق برگزاری اش،
کــم شــده اســت؛«امام زمان)عــج( نوکــر  ســکوت محــ� بــر آن حا
، مجتهد بــودن و امثــال  بــه روز می خواهنــد و فقیه بــودن
این هــا به تنهایــی در خدمــت حضــرت ارزش نــدارد. ممکــن 
اســت در میــان شــما عزیــزان جــوان، یــک نفــر نوکــر بــه روز آقــا 
باشــد و حضــرت بــرای او از مــن هشتاد و دوســاله کــه نزدیــک بــه 
هفتاد ســال طلبــه بــوده ام، بســیار بیشــتر ارزش قائــل شــوند.

ــر در  گ ــب و عافیت خــواه باشــد. ا ــد رفاه طل ــه روز نمی توان ــر ب نوک
ایــن مســیر افتــاد، کنــار گذاشــته می شــود و وای بــه حــال کســی 

کــه از ایــن مقــام، بیرونــش کننــد.»

چند دقیقـه ای از شـروع مراسـم نگذشـته اسـت کـه بـه دعـوت 
خادمـان مجتمع، بـرای دومین بار، به بلند شـدن و جاباز کردن 
بـرای مهمانـان تـازه وارد دعـوت می شـویم. مجـری مراسـم از 
بلندگـوی قسـمت بـرادران نیـز درخواسـت مشـابهی را تکـرار 
می کند. پیداسـت وسعت حسینیه، کفاف جمعیت را نمی دهد 
و حضـور مشـتاقان بـرای شـرکت در مراسـم چهلـم، میزبانـان را 
نگـران کمبود احتمالی فضا کرده اسـت. قاری دارد آیات «فتح»
را تلاوت می کند؛ همان سـوره ای کـه آقا قرائتش را برای نصرت 
جبهـه اسـلام، توصیـه کـرده بودنـد. قرآن هـای شـصت پاره هـم 
بیـن جمعیـت توزیـع شـده اسـت و مـردم، سـرگرم تـلاوت کلام  ا...

مجید برای شـادی روح رهبر شـهید هسـتند. بی تابی شـب ها و 
روزهای نخسـت شـهادت آقا، جایش را داده است به دلتنگی و 
بغ� هایی سنگین که با خواندن روضه غربت امیرالمومنین)ع(
و فاطمه زهرا)س( در روزهای پس از شـهادت پیامبر)ص(، فضای 

حسـینیه را لبریـز از صـدای گریـه می کند.
مجلس آقای شـهید همان است که خودشان دوست داشتند،

سـاده و بی تشـریفات، بـا گریـز بـه روضـه سیدالشـهدا)ع( و دادن 
آزادی کامل به جست وخیزهای سرخوشانه مهمانان خردسال،

مثـل مطهـره سـیزده ماهه که بـه همراه مادرش به مراسـم آمده 
اسـت. حـرف زدن نمی توانـد و زورگویی هـای کودکانـه خـود 
را بـا گریـه، بـه کرسـی می نشـاند. ل� هـای برجسـته  و دنیـای 
گاه، نقش چهره  معصومانـه ای کـه در آن سـیر می کنـد، ناخـودآ
زهـرا محمـدی گل�ایگانـی، را در ذهـن ترسـیم می کنـد. دشـمن 
آمریکایـی، فرصـت زندگـی   را غـارت کـرد؛ از او، کـودکان مینـاب 
و دیگـر شـهدایی کـه شمارشـان تنهـا در ۴۰ روز نخسـت جنـگ 

رمضـان، از 3333 نفـر فراتـر رفت.

ــه شــهامت| بــا همــه تعزیه هایــی کــه تا به حــال  فرزان

رفته ایــم، تفــاوت دارد. از صاحب عزایــی کــه در 
صــدر مجلــس نشســته باشــد و مهمانــان، بــرای 

سرســلامتی بــه ســراغش برونــد، خبــری نیســت.
کســی از روی اجبــار ســنت ها بــه مراســم نیامــده 
ر  ن د ا یــر ی شــهید ا قــا ی عشــق بــه آ ، پــا و تنهــا
میــان اســت. مهمانانــی کــه در بیســت و هفتمین 
ک ســ�اری  وز مــرداد، بــرای مراســم چهلــم خا ر
رهبــر شــهید، بــه مجتمــع حضرت مهدی(عــج) در 
ســیس آباد آمده انــد، خــود را صاحب عــزا و منتقم 
ی  چم هــا ی خیــس و پر .  چشــم ها ننــد ا می د
ســرخی کــه لابــه لای جمعیــت، قــد علــم کرده انــد،
می گویــد کــه مــردمِ نشســته در حســینیه، اهــل 
قــای  برخاســتن اند و بنــای گذشــت از خــون آ

شهیدشــان را ندارنــد.

 بــا همــه تعزیه هایــی کــه تا به حــال 
 از صاحب عزایــی کــه در 
 بــرای 

ننــه  مری� احوال اســت. صبــح رفته اســت درمانگاه سیدالشــهدا)ع(
در رســالت ۸۱ و دکتر، با یک نســخه بلندبالا، پیرزن را فرســتاده اســت 
داروخانــه. نتیجــه اش همیــن پلاســتیک پــر از قــرص و شــربت اســت 
ــا چشــم هایی  ــوار حســینیه . ب ــار خــودش، چفــت دی کــه گذاشــته کن
کم فــروغ از ضعــف بیماری، می گوید: می خواســتم برگردم خانه مان 
در خیابــان بهــرام خزانــه داری. یکهــو یــادم آمــد کــه تــوی مســجد 
امــام حســن مجتبــی)ع( اعــلان کــرده بودنــد کــه در مجتمــع حضــرت 
مهدی)عــج(، تعزیــه اســت بــرای چهلــم آقــای شــهید. راهــم را کج کردم 

بــه ایــن ســمت. لابــد روزی ام بــوده و دعوت شــده ام.
بانــوی ســالخورده محلــه دروی کــه خــود را معصومــه آبیــار معرفــی 
می کنــد، اعتقــاد دارد بــه اینکــه بــرای رفتــن بــه روضــه اباعبــدا...)ع(
بایــد توفیق داشــته باشــی و حضرت اســمت را جــزو گریه کن هایشــان 
نوشــته باشــند. ایــن مجلــس هــم کــه مــال ســلاله حضــرت اســت و 

فرقــی نــدارد بــا دیگــر مجالــس اهــل بیــت)ع(.
حاج خانم راســت می گوید. حال و هوای مراســم، همان اســت که در 
روضه هــای محــرم و صفــر بــود و شــهادت آقــا و خانواده شــان، تکــرار 
روضه هــای کربلاســت انــگار. از تشنگی شــان در لحظــه شــهادت 
بــا زبــان روزه گرفتــه اســت تــا پرپــر شــدن نــوه  خردسالشــان کــه نهــم 

اســفند، بــرای آخریــن بــار، آفتــاب بــه موهــای طلایــی اش تابیــد.
صحبــت از زیــارت مــزار آقــای شــهید کــه بــه میــان می آیــد، ننــه 
بــا حســرت می گویــد کــه هنــوز قســمتش نشــده اســت. هروقــت 
ه و غلغلــه جمعیــت  د ر بــو ر کا ســبتی د ، منا م ســت حــر فتــه ا ر
زائــران، امــکان ایســتادن در صــف طولانــی زیــارت مــزار آقــا را از تــن 
گــر در رواق دارالذکــر  نحیــف او ســلب کــرده اســت. قــول می دهــد ا
نایب الزیــاره اش باشــیم، تا همیشــه، پای ســفره پربرکت دعاهایش،

مهمانمــان کند.
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